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«داشتم زندگی را با همه  زیبایی هایش حس می کردم 
و جریان مرگ در حاشیه بود. حضور مرگ و حرکت در 

دهلیزهای اسرارآمیزش ترس را می کشد و شیرین ترین 
لحظات را رقم می زند. با لبخند زندگی، مرگ ترسناک تر 

و پرهیبت تر می شود. 
مرگ و زندگی ۲ روی 
یک سکه اند، مرگ از 
دل زندگی می آید و 

شیرین ترین بخش آن 
است.»

کتاب هیچ دوستی به جز 
کوهستان

نوشته بهروز بوچانى
نشر چشمه
۲۴۸ صفحه

 ۴۳۰۰۰ تومان

ب
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ی 
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دنیــای تبلیغــات دنیای 
و  غریــب  و  عجیــب 
گسترده ای است. با همان 
قدرتــی کــه می تواند در 
کسری از ثانیه آدم را روی 
یک تصویر زیبا، یک کلمه 
منحصر به فرد و یک جمله 
اثرگذار میخکوب کند و فکرش را به 
کار بیندازد، می تواند برعکس عمل 
کند. یعنی نه تنها هیچ احســاس 
مطبوعی را در وجود فرد به جریان 
نمی اندازد، بلکه خبری از جذابیت 
هم نیســت و باعث می شود حس 
زننده ای به آدم دســت بدهد و از 
خودش بپرســد: «این دیگه چی 
بود؟» یا «واقعا جــای این جمله و 
حرف اینجا بود؟» شــاید درســت 
شبیه به تبلیغی که همین الان توی 

ذهن خود شما پررنگ شده است.
  بدون خلاقیــت، مثل آگهی های

تبلیغاتی ما
«دیگر نگــران حمــل تریاک در 
مسافرت هایتان نباشــید. شربت 
خالص تریاک برای مصرف کنندگان 
طولانی مدت شیره و تریاک.» بله، 
می دانیم زیادی نادر و محیرالعقول 
اســت اما باور کنید همین جملات 
متعلق به یکی از بنرهایی است که 
در سطح یکی از شهرهای کشورمان 
به چشــم خورده اســت. احتمالا 
شــما هم مصداق هــا و نمونه های 
متفاوت دیگــری را در ذهن خود 
دارید. البته که لازم نیســت برای 
یافتــن نمونه هــای بیشــتر فقط 
روی بیلبوردهای تبلیغاتی شــهر 
زوم کنیــد و یکی یکــی آن ها را از 
گذشــته تا به امروز مــرور کنید. 
همین آگهی های بازرگانی تلویزیون 

هم خــودش پر اســت از این مدل 
تبلیغ کردن هــا. تبلیغ هایی که در 
آن ها نه خبری از جذابیت اســت و 
نه خلاقیت. شاید شــبیه به همان 
توئیتی که چند وقت پیش یکی از 
کاربرها در مورد تبلیغات تلویزیونی 
نوشــته بود: «می دونیــد منطق 
تبلیغات تــو ایران چیــه؟ اینه که 
یه خانواده خیلی پــول دار و موفق 
هستن اما خب تنها دلیل موفقیت 
اونا یه سس مایونزه!» یا «توی نصف 

بیشتر تبلیغات صداوسیما طرف یا 
می ره تو یخچال یا از یخچال می آد 
بیرون. یکم خلاقیت داشته باشین. 
برین توی اجاق گاز، لباس شویی، 
ظرف شــویی، ماکروفــر و حتــی 

دیگ.»
 تبلیغ به چه قیمتی؟

مرداد سال ۹۲ بود که یکی دیگر از 
همین تبلیغات تعجب آور در مشهد 
خودمان به چشم خورد. وقتی که 
یک شرکت تولیدکننده محصولات 

لبنی در مشهد و به عبارت دقیق تر 
در انتهای بولوار وکیل آباد، حوالی 
دوراهی طرقبه و شاندیز، با بازتاب 
عکس آرامگاه فردوسی در عینک 
یک «گاو» ســعی داشت محصول 
خودش را تبلیغ کند. تبلیغی که نه 
تنها در شأن شهر مشهد نبود بلکه 
به عقیده عام و خاص جایگاه شاعر 
بزرگ ایران زمین را بسیار متزلزل 
نشــان می داد. بازتــاب این تبلیغ 
البته در چشم مردم هم بسیار زننده 

بود و در مدت کوتاهی واکنش های 
منفی زیادی را به دنبال داشت و در 
نهایت بعد از هجمه هایی اصلاح شد. 
این روزها نیز مورد مشابه دیگری 
دیده می شــود و در برخی از نقاط 
شــهر، بنرهای تبلیغ یک شرکت 
تولیدکننده لوازم خانگی به چشم 
می خورد. استرابوردهایی که  برند و 
نشان آن شرکت را دارد و در مرکز 
آن عنوان شهر مشــهد برای جلب 

توجه بیشتر انتخاب شده است.

  دقیقــا ارشــاد  نظارت هــای 
کجاست؟

این تبلیغ هم مشــابه همــان نمونه 
گذشته خود بازخوردهایی را به همراه 
داشت. در این میان عده ای انگشت 
اتهام را به سمت شــهرداری مشهد 
گرفتند که چــرا و چگونه به چنین 
تبلیغات ســطحی ای اجازه ظهور و 
بروز داده اســت. این در حالی است 
که تبلیغات تجاری در سطح شهر به 
عهده سازمان میادین شهرداری است 
اما تأیید محتوای آن و آنچه قرار است 
در آن تبلیغ مورد نظر در معرض دید 
عموم قرار بگیرد، بر عهده اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســلامی است، نه 
شهرداری. با این حال همین دیروز 
بود که بخشی از تبلیغ و نام مشهد در 

استرابوردها پوشانده شد. 
در این میان حتی پای شــعار شهر 
امید و زندگی هم که با نام مشــهد 
گره خورده اســت به میــان آمد و 
بیشتر از آن، نظارتی که باید توسط 
ارشــاد صورت بگیرد اما نمی گیرد 
یا آن طوری که باید و شاید صورت 
نمی گیــرد. کاربــری در توئیتــر 
دراین باره نوشــته بود: «اینکه برند 
باسابقه ایرانی برای تبلیغ محصولش 
از مشــاوری با این ســطح ســواد 
استفاده می کند وحشتناک است؛ 
اینکه اداره ارشاد می تواند از لابه لای 
متون ریز مجلات ســوژه شکایت 
کیفری پیــدا کند امــا نمی تواند 
بــر محتــوای تبلیغــات محیطی 
شــهر نظارت کند نیز وحشتناک 
اســت؛ اما می دانید وحشتناک تر 
چیست؟ وحشتناک تر این است که  
روزنامه نــگاران و برخی که مدعی 
رسانه اند، شعار امید و زندگی را در 
تقابل با یک شهر زیارتی و مذهبی 

بدانند.»

تبلیغ یا تخریب؟
درباره تبلیغات عجیب و غریبی که این روزها بیشتر از قبل در سطح شهر دیده می شود

وز
ت ر

وای
ر

پــزشــک مــغز و اعــصاب 
در  که  بود  شناخته        شده ای 
از  مردم  برای  صفحه اش 
مرتبط  آموزش های  بعضی 
و  مراقبت  و  پیشگیری  با 
درمان بیماری های مرتبط با 
تخصصش حرف می زد و روند 
بهبودی بیمارانش را به اشتراک 
می گذاشت و گاه هم روز نگاری 
اینستاگرامش  در  می کرد. 
فالوئر آن چنان بالایی نداشت 
تا اینکه بعد از همه گیری 
ویدئوی  یکی دو  و  کرونا 
مرتبط با این بیماری که 
صفحه اش  کرد  منتشر 
اندک      اندک پر فالوئر شد 
و کار به جایی رسید که 
یکی از پرطرف دارترین 
ی  صفــحه هــا
اینستاگرام  پــزشکی 
ی  صــفحــه ا . شــد
هــمه جــور  کــــه 
ی  ه ا ل کنند نـبـا د
بــا هــر سلیــقــه  
و سطح آگاهی در آن 
وجــود داشــت. ۲، ۳ 
هفته پس از این ماجرا 

کار به جایی رسیده بود که این متخصص 
مطرح و باسواد و با کلاس در صفحه اش 
آموزش شست و شوی خیار و گوجه فرنگی 
می داد. نه اینکه شست و شوی میوه مهم 
نباشد اما شأن یک پزشک این است که 
نکات مهم تری که هر کسی نمی داند و هر 

اینفلوئنسری نمی تواند، ارائه دهد. 
حالا حکایت سینا سرلک خواننده سنتی 
خوش صدای موسیقی ماست که ۲ روز 
پیش خبر همکاری او  با مهراد جم، 
ننده جوان پاپ، شنیده شد.  یک خوا
مهراد جم همان خواننده ای است که با 
فریاد زدن های عجیب و غریب در اولین 
کنسرتش معروف شد و در مشهور ترین 
ترانه اش هم می خواند «دلم می خواد یه 
جای شیک و پیکُ/ تو باشی و من و یه 

موزیک هیتُ». 
حالا آقای مهراد با سینا سرلکی خوانده 
که از نوجوانی هر هفته به محضر استاد 
محمدرضا شجریان می رفته است و وقتی 
سال ها بعد از استاد درباره آینده موسیقی 
سنتی و پرچم داران این موسیقی بعد 
از ایشان پرسیده اند، از سینا سرلک و 
همایون شجریان نام  برده  است. شأن 
کسی که سواد بالای موسیقی و صدای 
بسیار گوش نوازی دارد این نیست که 
از هم خوانی با محسن چاوشی شروع 
کند و بعد به روزبه بمانی برسد و در 
آخرین حرکت با مهراد جم هم خوان 
از  بعد  اینجاست که  شود. نکته هم 

همکاری های مشترکش با چاوشی و 
بمانی به مشکل برخورده و از هم جدا 
شده اند؛ اتفاقی که با مهراد جم هنوز 
نیفتاده است. سینا سرلک همین چند 
وقت پیش در ایام کرونا یک فروشگاه در 
شمال شهر تهران افتتاح کرد و خیلی ها 
را هم برای افتتاح مغازه اش دعوت کرد. 
قید و       بند حفظ  در  زیاد  اصولا  یعنی 
کاریزمای خود به عنوان یک خواننده 
کلاسیک و ساخت هاله ای پیرامون خود

 نیست.  حالا همان طور که آن پزشک 
آوردن  دست  به  و  شهرت  علت  به 
به  می کرد،  را  کار  آن  فالوئرها  دل 
نظر می رسد سینا سرلک هم با این 
است.  همین  دنبال  به  هم خوانی ها 
اما به نظر نمی رسد کسانی که مهراد 
جم گوش می کنند بعد از شنیدن این 
سینا  تک نفره  ترانه های  هم خوانی 
سرلک را گوش بدهند و طرف دار او 
شوند؛ از سویی خواننده های سنتی 
مثل همایون شجریان و علیرضا قربانی 
همین الان و  بدون این کارها بسیار 
پرطرف دارند؛ بحث مالی هم قطعا در 
میان نیست. بیش از همه چیز این کار 
سینا سرلک به یک خودکشی سرمایه 
خودکشی  یک  می ماند؛  اجتماعی 
مطلق.  در سکوت  پیوسته  و  دائمی 
شاید بهترین سؤال از سینا سرلک، 
نه اخیرش با مهراد جم باشد:  نام ترا

«چرا ساکتی؟»
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«سرلك»
 روى خط 
سرازيرى؟
درباره چرایی همخوانی سینا سرلک پرچم دار 

موسیقی سنتی، با مهراد جم

۱۳

بازگشت «بابک » به میادین!
تسویه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بابک زنجانی،

 بدهی میلیارد یورویی اش را جبران می کند؟

تعداد فسادهاى اقتصادى و خبرهاى هركدام، آن قدر زياده شده  
كه فاسدان اقتصادى گذشته تا حدودى فراموش شده اند. نه تنها 
مردم اين ميلياردها تومان پول هاى از دســت رفته را فراموش 
كرده اند، گويا مسئولان پرونده ها هم يادشان مى رود، مگر اينكه 
گاهى در مرتب كردن پرونده ها چشمشــان به چيزى بيفتد و 
اقدامى كنند. مثلا بابك زنجانى كه در سال 92 بازداشت شد و 
مدتى اخبارش با عنوان ب.ز منتشر مى شد و همه پيگير جرم ها 
و پول هاى به جيب زده اش بودند، تا اينكه تب و تابش خوابيد و 
احتمالا هيچ كس باورش نمى شــود از آن دوران 7 سال گذشته 
و آقاى« ب.ز» نه اعدام شــده و نه پول ها را بازگردانده اســت. 
به طورى كه در فضــاى مجازى گاهى كاربــران جوياى حالش 
مى شــدند و توئيت مى زدند: «بابك زنجانى بالاخره اعدام شد 

يا چى؟» 
با اين حال هرچند وقت يك بار خبرى از او منتشــر مى شود. يك 
بار صفحه شــخصى او در فيسبوك فعال مى شــود كه احتمال 
آزاد شــدن او قوت مى گيرد، يك بار در دادگاهش با پررويى و 
طورى كه معلوم  اســت مى خواهد حال بقيه را بگيرد مى گويد 
22 ميليارد يورو پول نقد در يكــى از بانك هاى خارجى دارد و 
اين بار هم خبرى مبنى بر بازگرداندن 3000 ميليارد تومان از 
دارايى هاى بابك زنجانى به وزارت نفت منتشر شده است. سال 
95 بود كه بالاخره حكم اعدام او صادر شــد ولى مسئولان قوه 
قضائيه اعلام كردند زمان اجراى حكم را خودشــان تشخيص 
مى دهند تا شــايد زنجانى بخواهد در اين مدت بدهى هايش را 
صاف كند و حتى حاضر شــده اند از مــاده 114 قانون مجازات 
مايه بگذارند و حكم اعدام را بــا برگرداندن پول ها تاخت بزنند، 
اما بعد از گذشت بيش از 4 سال «ب.ز» بالاخره 3000 ميليارد 
از بدهى هايش را صاف كرده اســت. اين صاف كردن بدهى هم 
واكنش كاربران فضاى مجازى را به دنبال داشته است، مخصوصا 
كه بدهى هايش را با واحد يورو مى ســنجيدند و حالا پولى را كه 
بازگردانده است به تومان گفته اند و به قول يكى از اين كاربران: 
« بابك زنجانى با دلار زير 3000 تومــان حدود 3000 ميليارد 
تومن دزديد، حالا كه دلار 20 هزار تومن شده قوه قضائيه  مى گه 
كه امروز بالاخره 3000 ميليارد تومــن رو از بابك زنجانى پس 

گرفتيم!»
البته حق دارند به پس گرفتن اين مقدار پول هم افتخار كنند، 
مخصوصا كــه بيش از 7 ســال از بازداشــت او مى گذرد و يك 
ســال پس از دســتگيرى او، معاون اول رئيس جمهور، اسحاق 
جهانگيرى، درمورد پرونده و شخص او گفته بود: «بابك زنجانى 
در مقطعــى 2 ميليارد و 700 ميليون دلار پــول دريافت كرده 
و ديگر آن را پس نداده اســت. او تاكنون يك سال است كه در 
زندان به سر مى برد اما با گردن كلفتى، هيچ گاه اين پول ها را پس 
نداده است.» حالا اين 3000 ميليارد تومان بازگشت داده شده 
با يوروى 21 هزار تومانى اين روزها مى شود حدود 150 ميليون 
يورو و خودتان حســاب كنيد با آن 2ميليارد يورو چقدر فاصله 
دارد. پس جهانگيرى پر بيراه نگفته و بابك زنجانى گردن كلفتى 

تمام عيار است.

معصومه ابتکار |  معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده
@ebtekarm_ir

 #رهبر انقلاب دیروز فرمودند:
یکی از دغدغه های بنده اینکه خانم ها در محیط های  #دادگاهی 
توانایی دفاع از خودشان را نداشته باشند؛ نه پول داشته باشند که وکیل 
درست وحسابی بگیرند، نه خودشان بتوانند از خود دفاع کنند و مظلوم 

واقع بشوند. این از جمله  چیزهای مهمی است که باید دنبال شود.

مرجان زهرانی | روزنامه نگار
@marjanzahranee

برای کسانی که رفیقی ندارند تا کل لواسان را به نامشان کند.

محمد معصومیان | خبرنگار
@m_masoumian

دهیاری و مردم روستای صالح  آباد غربی تهران برای معتادایی که از اعتیاد 
پاک شدن کارگاه آهنگری و تولید المان های شهری ساختن. بهشون 
کار یاد می دن و حقوق و بیمه. برای بی خانمان ها هم تو محوطه کارگاه 
کانکس گذاشتن تا دوباره آواره بیابون ها نشن. خلاصه اینکه دمشون 

گرم.

پونه ترابی |  خبرنگار
@t_golpoone

وقتی متن مصاحبه رو می فرستی مصاحبه شونده چک کنه و می بینی 
جای «وی گفت»، نوشته «ایشان اظهار نمودند»...  

بعدم با غرور می گه مصاحبه مشکل ادبیاتی داشت که براتون اصلاح 
کردم. :))

۱۳۹۹ تـیـــر   ۹
۷ذی القعده ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۱۳۸

۲شنبه

فیلم «راه بازگشت» 
در ژانر خانوادگی 

محصول سال ۲۰۲۰ به 
کارگردانی گاوین اوکانر 
و بازی بن افلک است. 
این فیلم در جشنواره 
بحث و گفت وگو در 
رشته         های  مختلف 
نامزد شد. داستان 

فیلم درباره  یک ستاره  
سابق بسکتبال است 

که همسر و بنیان 
زندگی اش را به دلیل 
اعتیاد از دست داده 

است و حالا در تلاش 
است که دوباره روحش 

را پاک کند.
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با اسکن این بارکد می توانید 
این فیلم را از فیلیمو تماشا کنید

کارگردانی گاوین اوکانر 

 محبوبه عظیم زاده
     m.azimzadeh@shahraranews.ir

پــزشــک مــغز و اعــصاب 
در  که  بود  شناخته        شده ای 
از  مردم  برای  صفحه اش 
مرتبط  آموزش های  بعضی 
و  مراقبت  و  پیشگیری  با 
درمان بیماری های مرتبط با 
تخصصش حرف می زد و روند 
بهبودی بیمارانش را به اشتراک 
می گذاشت و گاه هم روز نگاری 
اینستاگرامش  در  می کرد. 
فالوئر آن چنان بالایی نداشت 
تا اینکه بعد از همه گیری 
ویدئوی  یکی دو  و  کرونا 
مرتبط با این بیماری که 
صفحه اش  کرد  منتشر 
اندک      اندک پر فالوئر شد 
و کار به جایی رسید که 
یکی از پرطرف دارترین 
ی  صفــحه هــا
اینستاگرام  پــزشکی 
ی  صــفحــه ا . شــد
هــمه جــور  کــــه 
ی  ه ا ل کنند نـبـا د
بــا هــر سلیــقــه  
و سطح آگاهی در آن 

وجــود داشــت. 
هفته پس از این ماجرا 

ی
گار

ه ن
شی

حا

«سرلك»
 روى خط 
«سرلك»
 روى خط 
«سرلك»

سرازيرى؟
درباره چرایی همخوانی سینا سرلک پرچم دار 

موسیقی سنتی، با مهراد جم

فرانک باباپور

محمدناصر حق خواه
                                                                     Mn.haghkhah@shahraranews.ir

رضا کربلائی | روزنامه نگار
@rezakarbalaee

بعد از ۸ ماه درگیری با بیماری و البته پشت سر گذاشتن اولین عمل جراحی 
زندگی ام به این نتیجه رسیدم که زندگی ارزش جنگیدن به هر قیمت را 
ندارد و باید تغییر مسیر داد. هم در سبک زندگی، هم کار و نگاه به آدم ها. 
مگر چند سال دیگر زنده ام؟ نباید زندگی کرد؟ فقط باید زنده ماند؟ نوبت 

تغییر است.

 یگانه خدامی | فعال توئیتری
@Yeganehkhodami

 الان که «همسران» رو دیدم یادم افتاد بعد از این سریال چقدر مردم توی 
خونه هاشون چراغ کم روشن می کردن. تاریکی خونه باکلاس شده بود :)
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